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۴۱۰۲اگست  ۳                                                                                    ناتور رحمانی   

!!  اسيــــــــــر  
 از همه ناکسان گريزان 

در خويشتن اسيرم                           
 همه تن فريادم 

 از نامردمی های دوران 
من  ۀهمه ويرانه ها از حنجر  

ميگريند                                  
 نگاهم در تنگناه لحظه ها ميشکند

تاريخ  شمانم را تکرارو چ  
ميسوزاند                              

 درين بهار بی برگ وبار 
 که دستهای پُر سخاوت باران 
را شيشه های شکسته هر پنجره  
ميشويد                                    
 من ، همانگونه گرد گرفته 

.شکسته و بی تصويرم   
 

 

 

 


